
  
  

  )٢(ميراث زوجه از اموال غير منقول 
  

  آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
  
   
  
   
  

جهت دوم در بحث ارث زوجه از عقار، جزئيات و تفصيلات فراوانى در سخنان فقها ذآر شده يا ممكن است 
  :ذآر شود آه در اينجا به بررسى برخى از آنها مى پردازيم

  
راى مشهور اين است آه زوجه فرزنددار از عين رباع ارث : وجه بى فرزند تفصيل ميان زوجه فرزند دار و ز-

در بخش نخست مبناى اين تفصيل را مشروحا بيان آرديم و . مى برد و زوجه بى فرزند از رباع ارث نمى برد
  .نيازى به تكرار آن نيست

  
-  

 خانه و زمين مسكونى و ديگر برخى از فقها ميان رباع آه عبارت است از: تفصيل ميان رباع و ديگر زمينها
براساس اين تفصيل، زوجه فقط از رباع يعنى زمين مسكونى ارث . زمينها مانندباغها و مزارع تفصيل داده اند

نمى برد و از قيمت ساختمانهاو ابزار و مصالح آنها حتى درختان ارث مى برد، اما از عين زمينهاى ديگر و 
اين تفصيل، راى شيخ مفيد است ، وى .  اموال ترآه ارث مى بردعين اشيايى آه در آنهاست همچون ساير

زوجه از ارث رباع يعنى خانه ها و منازل محروم است نه باغها و اراضى «: در آتاب مقنعه مى گويد
: ظاهر سخن سيدمرتضى نيز گوياى همين تفصيل است، وى در آتاب انتصار مى گويد)) ١. ((»آشاورزى

مى برد، بلكه حق او از قيمت ساختمان و ابزار و آلات داده مى شود نه از قيمت زوجه از رباع هيچ ارث ن«
وى . شيخ طوسى با اين تفصيل مخالف بوده و باغها و مزارع را نيز به رباع ملحق آرده است)) ٢.((»عرصه

  :در آتاب نهاية مى گويد
  

 به خانه ها و منازل دارد نه اختصاص] محروميت زوجه از ارث[برخى از فقهاى ما گفته اند آه اين حكم 
  .زمينها و باغه

  
  .راى نخست در روايات بيشتر آمده و در مذهب روشن تر است

  
اين حكمى آه ذآر آرديم فقط در صورتى است آه زوجه، فرزندى از ميت نداشته باشد، اما اگر از او داراى 

بنابراين، )) ٣.((و منازل داده مى شودفرزند است حق او از همه آنچه ذآر آرديم از ضياع و عقار و خانه ها 
شيخ طوسى و پيروان او از طرفى حكم محروميت را به زوجه بى فرزند اختصاص داده اند ولى از طرف ديگر 

شيخ مفيد و سيد مرتضى حكم محروميت را به رباع اختصاص داده و . آن را به همه اراضى تعميم داده اند
  . اندزوجه فرزنددار را از آن استثنانكرده

  
  :وى مى گويد. ابن ادريس بر درستى نظر شيخ مفيد اصرار دارد و نظر شيخ طوسى را نمى پذيرد

  
برخى از فقهاى ما همه زمينها از جمله باغها و زمينهاى آشاورزى را نيز به رباع ملحق آرده اند و اين راى 

زيرا اگر ما باشيم و نظر اول آه مختار شيخ مفيد است مطابق اصول مذهب ماست، .شيخ طوسى است
ظواهر قرآن، بايد زوجه از همه ترآه ارث ببرد، فقط از رباع و منازل به دليل اجماع و تواتر اخبار عدول آرديم، 

مدرك حكم محروميت زوجه اگر منحصر در اجماع )) ٤.((و در غير رباع و منازل، اجماعى نزد ما وجودندارد
. ريس گفته خصوص رباع يعنى خانه ها و منازل مسكونى استباشد، قدر متيقن آن همان گونه آه ابن اد

اما در روايات تعابيرى وجود دارد آه ظاهر آنها عموم است، بلكه در بعضى از آنها به محروميت زوجه از 
  :آمده است) ع(در موثقه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر . مزارع تصريح شده است

  

 ١



، زنان از خانه ها ))٥((من الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناءان النساء لايرثن من الدور و لا
و مزارع هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد، در اين صورت از آن ساختمان ارث مى 

  .برند
  

  :آمده است) ع(در روايت ميسر از امام صادق 
  

لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فاما الارض و : سالته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال
قيمت آجر و : زنان چه ميراث دارند؟ فرمود: پرسيدم) ع(، از امام صادق ))...٦((العقارات فلاميراث لهن فيه

  ... .ساختمان و چوب و نى براى آنهاست، اما اززمين و عقار ميراثى ندارند
  

  :آمده است) ع(اقر در صحيحه محمد بن مسلم از امام ب
  

  .زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى برند)) ٧((النساء لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا،
  

  :به من گفت) ع(بكير در حديثى از امام باقر : در معتبره واسطى آمده آه به زراره گفتم
  

يقوم البناء و الجذوع والخشب فتعطى ان النساء لاترث امراة مما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض الا ان 
  .نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض و لاتربة دار

  
زن از ما ترك شوهرش از خاك خانه و زمين ارث نمى برد، مگر آنكه )) ٨((هذا لاشك فيه،: قال زرارة

اما اززمين و . ساختمان داده مى شودساختمان و شاخه ها و چوبها قيمت گذارى شده و بهره او از قيمت 
  .خاك خانه چيزى به او داده نمى شود

  
  .در اين هيچ شكى نيست: زراره گفت

  
  :آمده است) ع(در صحيحه احول از امام صادق 

  
زنان از عقار هيچ )) ٩((لايرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل ،: سمعته يقول
  .، قيمت ساختمان و درختان براى آنان استارث نمى برند

  
همچنين در روايت . دراين حديث اعم از منازل باشد و مطلق زمين را در بربگيرد» عقار«بنابراين آه 

  :آمده است) ع(يا امام صادق ) ع(عبدالملك بن اعين از امام باقر 
  

  . چيزى به ارث نمى برندزنان از خانه ها و عقار)) ١٠((ليس للنساء من الدور و العقار شي ء،
  

  .گفته شده آه عطف عقار برخانه ها در اين حديث قرينه اى است بر اين آه مراد اعم از منازل است
  

شيخ طوسى و مشهور فقهاى پس از او به استناد اين عمومات حكم به تعميم محروميت زوجه از ساير 
  .زمينها آرده اند

  
ه ها در بعضى از روايات منافاتى ندارد، زيرا هر دو مثبت هستند و اين تعميم با ذآر خصوص رباع و عقار خان

  .به هر دو عمل مى شود بى آنكه تعارضى با هم داشته باشند
  

  :صاحب جواهر مى گويد
  

اين روايات با روايات ديگرى آه در آنها به محروميت زوجه از رباع، رباع زمين، عقار، عقار خانه ها، خانه ... 
شده است، منافاتى ندارند، هردو در نفى ارث اتفاق دارند، نسبت اين دو دسته روايات مثل ها و عقار اآتفا

  .است» لاتضرب زيدا«و» لاتضرب الرجال«نسبت دو جمله 
  

 ٢



معناى لغوى رباع و عقار نيز زيانى به اين حكم نمى رساند، رباع نزد علماى لغت به معناى منازل است، در 
نزل، وطن را ربع مى گويند، زيرا مردم در آن اقامت مى گزينند و مى آسايند، ربع يعنى م«:آتاب العين آمده

ربع به معناى خانه است، هر «: ازهرى واصمعى مى گويند. »نيز گفته شده آه ربع، مرتعه بهارى است
ن البته ممك. فارابى نيزربع را به همين معنا مى داند. »مربع به معناى منزل بهارى است. خانه اى آه باشد

  .راست نيايد» رباع الارض«است اين معنا در ترآيبى، مانند 
  

زوجه از عقار ارث «:  است و در مختصر النافع نيز آمده- منزل -اما عقار، اگر چه ازهرى گفته به معناى رباع 
 نيز نمى برد و ازقيمت ساختمانها و ابزار و آلات ارث مى برد و برخى از فقها اين حكم را به مزارع و قريه ها

دارد، ولى معروف در )) ١١((اين عبارت تقريبا صريح است در اين آه عقار اختصاص به منزل. »تعميم داده اند
آن است آه عقار به معناى مزرعه و نخلستان يا معنايى عام تر از - چنانكه در آشف اللثام آمده -آتب لغت 

  .اين دو است
  

، اين تعبير تقريبا صريح »ا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخللايرثن النساء من العقار شيئ«: در روايت آمده
در بعضى از روايات مانند » الدور«به » عقار«اضافه شدن لفظ . در آن است آه عقاراعم از خانه است

عقار «اشاره به اعم بودن معناى عقار دارد، بلكه ادعا شده در روايتى » لاترث النساء من عقار الدور شيئا«
عطف » الدور«بر » عقار«دربرخى ديگر، . است» عقار الدور«آمده آه در اين معنا روشن تر از عبارت » الدار

عقار هر مالى «:در آشف اللثام آمده. شده است و اين نيز حاآى از اعم بودن معناى عقار از خانه است
  .»است آه اصل ثابت دارد، مانند خانه يا مزرعه

  
آنچه در مختصر النافع و مقنعه و . ميت به همه زمينها، آشكار مى شودبدين ترتيب قوت قول تعميم محرو

محروميت اختصاص به خانه ها و مساآن دارد، زيرا در تخصيص عموم ادله ارث بايد به قدر «سرائر آمده آه 
، ضعف آن آشكار است، زيرا در جاى خود اثبات شده آه با وجود »متيقن آه مورد تواتر اخبار است،اآتفا آرد

 بر فرض آه در اينجا خانه و -دليل معتبر بر تعميم، هر چند ظنى و خبر واحدباشد، جاى التزام به قدر متيقن 
  . نيست، و دليل عام قطعى، دليل آتابى است-مسكن قدر متيقن باشد 

  
نظر شيخ مفيد بسيار نيكوست، زيرا «: ضعف سخن علامه در مختلف نيز پوشيده نيست آه مى گويد

 تخصيص است، قرآن دلالت بر ارث بردن زوجه از همه اموال دارد، بنابراين، تخصيص مخالف موجب تقليل
در ) قدس سره(شيخ محمد تقى بروجردى )) ١٢((» .قرآن است و مخالف هر چه آم تر باشدبهتر است

  :نخبة الافكار مى نويسد
  

 ها اآتفا آرده اند، چنان مفهومى رواياتى آه بر محروميت زوجه از ارث، به رباع و رباع زمين و عقار خانه
ندارند آه مقتضى ارث بردن او از زمينهاى ديگر غير از رباع و عقار خانه باشد تا صلاحيت معارضه با روايات 

  .ديگرى را داشته باشند آه به صراحت بر محروميت زوجه از همه زمينها دلالت دارند
  

است و رباع نزد اهل لغت به معناى منزل و خانه حداآثر مفهوم اين روايات، سكوت نسبت به غير رباع 
  .مسكونى است

  
بنابراين، رواياتى آه ارث زوجه را از عقار و زمين و خاك و ضياع نفى مى آنند، بدون معارض باقى مى مانند 
و عمومات ارث چه ازآتاب و چه از سنت، با آنها تخصيص زده مى شود، همان گونه آه باادله محروميت از 

بر فرض آه روايات رباع دلالت بر ارث بردن زوجه از غير رباع داشته . خانه تخصيص زده مى شودرباع و 
باشند، دلالت آنها بر اساس اطلاق است آه با روايات صريح در محروميت زوجه از مطلق زمين، تقييد زده 

 است، اما در آنچه اينان گفته اند آه اگر چه مقتضاى جمع ميان دو دليل مثبت حكم)) ١٣.((مى شود
 را بعيد - تعميم محروميت به همه زمينها -خصوص اين بحث، موانعى وجود دارد آه پذيرفتن اطلاق مذآور 

  :مى سازد
  
حكم به محروميت زوجه از عقار و زمين با آنكه مخالف ظاهر آيات قرآن آريم و روايات بسيارى است آه . ١

) ص(ز بر خلاف عمل خارجى مسلمانان در طول زمان پيامبرظهور در ارث بردن زوجه از همه ترآه دارند، وني
بوده و حتى نزد اصحاب و پيروان مكتب اميرالمؤمنين تا عهد امام باقر و )ع(و خلفا و اميرالمؤمنين

خود . بر آن اصرار شده است) ع(معهود نبوده است، و فقط در روايات صادره از دو امام باقر و صادق)ع(صادق
مل ارتكازى دور سازنده اى است آه مانع از اطلاق عنوان عقار و زمين در غير از قدر همين اصرار، يك عا

 ٣



نيز وجود )ع(و امام صادق) ع(شايد اين قدر متيقن در ذهن راويان اين احاديث از امام باقر. متيقن است
 چنان آه -ازى را داشته و نزد آنان به مثابه قرينه متصله ارتكازى بر عدم اطلاق بوده است، چنين قرينه ارتك

  . نمى توان با اصل عدم قرينه، نفى آرد-درجاى خود اثبات شده 
  
وامثال آن آمده » الدور و العقار«يا » عقار الدور«يا » تربة دار«يا » رباع«در بيشتر روايات گذشته تعبير . ٢

ه زوجه، علت يا حكمت اين حكم چنين بيان شده آ. است آه اختصاص به زمين مسكونى و خانه دارد
شخص بيگانه اى را شريك وارثان نكند آه ميراث آنان را تباه سازد، اين تعليل نيز با رباع و منازل مسكونى 
مناسبت دارد نه با بوستانها و مزارع آه همانند ديگر اموال است و مى توان آنها را ميان زوجه و ديگر وارثان 

  .ا و خانه ها از قيمت قرار داده شده نه از عينبر همين پايه نيز حق زوجه در ساختمانه. تقسيم آرد
  

مجموع اين خصوصيات آه در بيشتر روايات مذآور آمده، موجب ظهور قوى آنها در رباع و محل مسكونى 
اين ظهور اگر چه موجب انصراف عنوان . است و زوجه را ازبرگزيدن اين اموال در قبال ساير ورثه منع مى آند

در ديگرروايات آمده به رباع و منازل نمى شود، حداقل موجب تعارض ميان اين ضيعه يا عقار و زمين آه 
دودسته روايات مى شود به رغم آنكه هر دو مثبت حكم اند، زيرا نمى توان عنوان رباع و خانه را آه در آن 

 تعليل روايات آمده حمل بر مثال آرد و موضوع حكم را مطلق زمين قرار داد،چون ظهور آن روايات خصوصا با
ياد شده در اين است آه منزل و خانه داراى خصوصيتى است آه در عموم اين روايات نزد امام ملحوظ بوده 

  .است
  

اين ظهور قوى تر از اطلاق عقار و ضيعه در همه زمينها اعم از مسكونى و غير مسكونى است به گونه اى 
ن دو دسته روايات و تساقط آنها در مورد بر فرض برابرى اي. آه موجب تقييد وحمل مطلق بر مقيد مى شود

البته اين تساقط در صورتى پيش مى آيد آه ظهور آن روايات را به . تعارض، به عمومات ارث رجوع مى شود
دليل موافقت با آتاب بر اطلاق اين روايات آه مخالف آتابند، ترجيح ندهيم، و گرنه با اعمال اين ترجيح، 

  .نوبت به تساقط نمى رسد
  
مى » ضياع«يا » زمين«مى توان اصل اطلاق رواياتى را آه ادعا شده اطلاق دارند و شامل عنوان . ٣

شوند، انكار آرد، زيرا در پاره اى از آنها همان تعليل ياد شده آمده است و گفتيم آه اين تعليل دست آم 
 تعليل را بر عليت و تمام موجب انصراف آن روايات به زمين خانه و منازل و عدم اطلاق آنها مى شود، چه آن

در رواياتى آه تعليل نيامده در پاره اى از آنها مانند صحيحه . مناط براى حكم حمل آنيم و چه بر حكمت
احول و معتبره واسطى قيمت آجر و ساختمان استثنا شده است، و در پاره اى ديگر مانندروايت ميسر، اين 

  . در اول روايت بيان شده است- ارث بردن زوجه از قيمت آجر و ساختمان -حكم 
  

اين استدراك و استثناء موجب اجمال اطلاق عنوان عقار و ارض در اين روايات نسبت به غير خانه و منازل 
مى شود، زيرا اين استدراك و استثنا مى تواند شاهد يا قرينه اى باشد بر اين آه منظور روايات، خانه و 

  .ى اجمال اطلاق و عدم انعقاد آن آافى استمنزل است نه مطلق زمينها، و همين برا
  

النساء «: است) ع(تنها روايتى آه اين استثنا در آن نيامده، صحيحه محمدبن مسلم و زراره از امام باقر 
، و در نقل »لاترث النساء من عقار الارض شيئا«: ، و در نقلى ديگر»لايرثن من الارض و لامن العقار شيئا

ن النساء لايرثن من الدورولا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك ا«: سومى چنين آمده است
يا محمد بن ) ع(، احتمال دارد اين روايت عين همان صحيحه ديگرى باشد آه فضلاء از امام باقر »البناء

 است يا نقل آرده اند و استثنا در آن آمده است، زيرا عبارت هر دويكى) ع(مسلم و زراره از امام صادق 
يا امام ) ع(بنابر اين، در اينجا دو حديث از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر. بسيار به هم نزديك است

وجود ندارد، بلكه يك حديث است آه از دو طريق نقل شده و يكى تقطيع شده است و راوى يا ) ع(صادق
آتفا آرده و ارث بردن از قيمت صاحب آتاب در يكى ازاين دو طريق به نقل عدم ارث زوجه از عقار ا

شاهد اين ادعا، ذآراستثناى ارث زوجه از ساختمان است آه در نقل سوم . ساختمان را ذآر نكرده است
آمده است و مطمئنا اين نقل عين همان نقل اول است، زيرا هر دو روايت را محمد بن حمران از زراره و 

  .سند آن همان سند حديث مطلق اول استنقل آرده است و ) ع(محمد بن مسلم از امام باقر
  

عطف شده، » الدور«آمده و بر » ضياع«ادعا شده آه نقل سوم، ظهور در تعميم دارد، زيرا در اين نقل لفظ 
  .سپس ساختمان از آن استثنا شده است
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نه، لازمه هر دو برمى گردد نه فقط به ضياع، و گر» الضياع«و » الدور«اين ادعا مردود است، زيرا استثنا به 
  .آن عدم ارث زوجه ازساختمان خانه نيز مى باشد آه بطلان آن آشكار است

  
  »الدور«اين نحوه استثنا، حديث را ظاهر در اين معنا مى سازد آه مراد از 

است و از اين رو به ناچار، » رباع«همان زمين و مكان مسكونى و محل استقرار يعنى » الضياع«و 
  .بر اين اساس، در اين حديث نيز اطلاقى نيست. ه استساختمان از آن استثنا شد

  
ادعاى اطمينان به وحدت اين احاديث و تعدد طرق نقل آنها و ايجاد اين مقدار تغيير الفاظ آنها به : حاصل آنكه

دست آم اطمينانى به تعدد آنها نيست و با اين حال صدور حديث مطلقى . واسطه تعددنقل، بعيد نيست
در اينجا احراز اطلاق با اصل عدم قرينه يا با شهادت . ق داشته باشد،محرز نخواهد بودآه ظهور در اطلا

راوى ممكن نيست ، زيرا جريان اصل عدم قرينه درموارد احتمال قرينه متصله، ممنوع است، شهادت راوى 
وجب سلب نيز در جاى خود در علم اصول روشن ساختيم آه اگر اماره نوعيه اى درآنار آن يافت شود آه م

در اين مقام نيز قويا گمان مى رود آه اآثر اين روايات متن يك روايت . وثوق آن گردد، حجت نخواهد بود
اين گونه . باشند و اختلاف الفاظ آن ناشى از نقل به معنا از سوى راويان حديث براى شاگردانشان است

ف بوده است و حتى رواياتى در تجويز متعار) ع(نقل به معنا خصوصا در طبقه راويان مستقيم از معصومين 
آمده است، شاهد آن وقوع اختلاف فراوان در الفاظ يك حديث است آه به ) ع(نقل به معنا از احاديث ائمه 

  .طرق متعدد از يك راوى از قول معصوم نقل شده است
  

عطف بر » عقار«ت، ، از آنجا آه در اين رواي»ليس للنساء من الدور و العقار شي ء«: اما روايت عبدالملك
شده است، برخلاف سخن صاحب جواهر، ظهور در اطلاق و عدم ارث زوجه از قيمت ندارد، به » الدور«

افزون بر اينكه .  آه در ارث بردن زوجه از قيمت ساختمان آن ترديدى نيست- خانه ها -» الدور«قرينه ذآر 
  .لفظ عقار شامل مطلق زمين حتى زمين خالى از ساختمان،نيست

  
ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفى عنهن شي «): ع(در باره روايت ديگر عبدالملك از امام باقر 

نيز همين گونه پاسخ داده مى شود، علاوه بر اين آه گمان قوى مى رود اين دو روايت نيز يك روايت » ء
  .باشند

  
بت به مطلق زمين عموميت داشته بدين ترتيب در مجموع روايات محروميت زوجه، روايتى نيست آه نس

باشد، مگر آنكه همراه با استثناى مذآور يا تعليل پيش گفته ياذآر الفاظ رباع و خانه و عقار باشد و هر يك 
يكى از بزرگان معاصر نيز به اين نكته اشاره آرده . از اينها موجب انعقاد نيافتن اطلاق يا اجمال آن مى شود

  :و مى نويسد
  

ن روايات مى توان استفاده عموم آرد ولى به سبب احتمال اتحاد آنها با روايات ديگرى آه از از برخى از اي
 استدلال به اين روايات - اگر نگوييم خلاف عموم از آنها استفاده مى شود -آنها استفاده عموم نمى شود 

ل به معناى ساقط مى شود، خصوصا آه احتمال آنكه رواياتى آه از آنها استفاده عموم مى شود نق
ممكن است اشكال شود آه . رواياتى باشند آه دلالت بر عموم ندارند، نزد عرف، احتمالى پذيرفته است

احتمال اتحاد رواياتى آه از آنها استفاده عموم مى شود با رواياتى آه از آنها استفاده عموم نمى شود يا 
 حكم به تعدد اين احاديث آنيم و اگر استفاده خصوص مى شود، نزد عرف پذيرفته نيست، بلكه لازم است

  .باب اتحاداحاديث را بگشاييم، بسيارى از آنها از حجيت ساقط خواهد شد
  

پاسخ اين اشكال آن است آه در برخى موارد قراينى وجود دارد آه بر اتحاد دو حديث و عدم تكرار صدور 
و متون آنها آگاه باشد، يقين يا آنها دلالت مى آندبه گونه اى آه براى آسى آه به احاديث و اسناد 

بنابراين به مجرد تكرار نقل برخى احاديث، تكرار صدور آنها .اطمينان يا گمان به وحدت آنها حاصل مى شود
از امام احراز نمى شود و اگر در تعدد اين احاديث شك آنيم،اصلى وجود ندارد آه اين شك را با آن دفع 

  .آنيم
  

راويان، براى يكى از شاگردان خود حديثى را مثلادر ارث زوجه نقل آند و براى هرگاه زراره يا يكى ديگر از 
شاگرد ديگر خود نيز آن را نقل آند و همچنين آن را براى ديگر شاگردان خود هم نقل آند، از اين تعدد نقل 

غير از لازم نمى آيد آه روايت نقل شده نيز متعدد باشد و آنچه وى براى برخى شاگردان خود نقل آرده 
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و گرنه، تعداد احاديث به سبب آثرت واسطه ها و . روايتى باشدآه براى شاگردان ديگر نقل آرده است
  .تعدد شاگردان در هر طبقه، خارج ازحد شمار خواهد بود

  
اختلاف : پس اين همه اختلاف مضمون در احاديث از آجا پديد آمده است؟ مى گوييم: اگر گفته شود

معنا، اختلاف تعابير، تكيه بر واضح بودن معنا نزد مخاطب، عطف آلمه اى برآلمه مضمون از جهت نقل به 
اى ديگر براى تفسير، در مقام تفصيل يا اجمال و اختصار بودن راوى، احتياج راوى به نقل بخشى از حديث و 

  .نه تمام آن،دخالت فهم راويان و عواملى از اين قبيل پديد آمده است
  

بار از محمد بن عيسى از يحيى حلبى از شعيب از يزيد صائغ نقل آرده اند، و يك بار آن خبر يزيد صائغ را يك 
را از محمد بن ابى عبداللّه از معاوية بن حكيم از على بن حسن بن رباط از مثنى از يزيد صائغ نقل آرده 

سالته «:استمتن حديث گواه است آه هر دويك حديثند و با اين وصف در نقل محمد بن عيسى آمده . اند
و در نقل محمد بن ابى عبداللّه آمده » لاولكن يرثن قيمة البناء: عن النساء هل يرثن من الارض؟ فقال

اگر ما باشيم و حديث اول، چون امام در مقام جواب، . »ان النساء لايرثن من رباع الارض شيئا«: است
اما با ملاحظه حديث دوم اين .  مى آنيمعموم را استظهار» هل يرثن من الارض«تفصيل نداده اند، از جمله 

استظهار ضعيف مى گردد و حديث اول از استدلال ساقط مى شود و به نظر مى رسد آلمه اى مانند 
الف و لام عهد باشد و از اين رو امام تفصيل » الارض«از آن افتاده باشد يا الف ولام در » عقار«يا » رباع«

  .تخصيص عموم آتاب بر چنين حديثى تكيه آردبنابراين نمى توان براى . نداده اند
  

لاترث «: آورده اند) ع(همچنين مى بينيم در آتب روايى به نقل از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر 
. ، از اين حديث حكم محروميت زوجه از ارث زمين خانه را استظهار مى آنيم»النساء من عقار الارض شيئا

النساء لايرثن من الارض و لامن «:آورده اند) ع(ر به طريقى ديگر از امام باقر سپس مى بينيم از همين دو نف
، نمى توان بر حديث دوم تكيه آرد، زيرا احتمال دارد اين حديث عين همان حديث اول باشد و »العقار شيئا

  .»عطف تفسيرى باشد» ولامن العقار«مراد از ارض در اين حديث، زمين خانه بوده و عبارت 
ان المراة لاترث مما ترك زوجها من القرى و «: آه گذشت) ع(آرى، ظاهر صحيحه زراره از امام باقر ) )١٤((

الدور و السلاح و الدواب شيئا، وترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و 
 مطلق زمين حتى مزارع هيچ ، اين است آه زوجه از))١٥((» الابواب و الجذوع و القصب فتعطى حقهامنه

ارث نمى برد، زيرا اموالى را آه از آن ارث مى برد امام ذآر آرده ومنحصر در اموال منقول قرار داده است، 
غير از رباع و منازل، مزارع و باغها و ديگر اراضى قريه هارا نيز در برمى » قرى«عنوان : بلكه گفته شده

  .گيرد
  

ى به اين روايت عمل نكرد، زيرا تصريح به محروميت زوجه از سلاح و چهار اما پيش تر گفتيم آه هيچ فقيه
پايان دارد، بلكه ظاهر آن، اين است آه زوجه از عين و قيمت اموالى آه در قريه هاهست، مانند غلات و 

 بنابراين يا بايد فهم اين. درختان نيز ارث نمى برد، در حالى آه باطل بودن اين حكم در مذهب قطعى است
روايت را به اهلش واگذاشت يا آن را ولو به قرينه ذآرقيمت آجر و چوب در ذيل آن بر اين معنا حمل آرد آه 

  .خصوص ساختمان و زمين مسكونى است» قريه ها«مراد از 
  

ممكن است ادعا شود آه به بخشى از مفاد اين روايت عمل شده و آن محروميت زوجه از ارث زمين است 
  .آن عمل نشده و آن محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان و قيمت درختان استو به بخشى ديگر از

  
. اين ادعا مردود است ، زيرا مخالفت مفاد اين روايت با راى قطعى مذهب، موجب اجمال آن مى شود
ز شايد مقصود روايت امرديگرى باشد آه اگر شناخته شود مانع از ظهور روايت در محروميت زوجه از زمين ني

  .باشد
  

به سخنى ديگر، جملات اين روايت دلالتهاى متعدد مستقلى ندارند تا گفته شود قطع به عدم صحت برخى 
بلكه مفاد حديث، يك مطلب است و آن عبارت است از . از آنها مانع ازحجيت دلالت برخى ديگر نمى شود

 عقار و غير زمين و عقار، يا رباع و غير تفصيل ميان اموال ترآه به عنوان اموال منقول و غير منقول، يا زمين و
رباع، يا عين و ماليت، يا اثاث خانه آه مشترك است ميان زوج و زوجه و اموالى آه مشترك نيست و 

از آنجا آه نادرستى اين . اختصاص به مردان دارد مانند سلاح و قريه ها و زمينهاى آشاورزى و چهارپايان
جيت ساقط مى شود و معلوم مى گرددآه مراد جدى حديث امر تفصيل معلوم است، دلالت حديث از ح

  .ديگرى غير از ظاهر آن است و محرز نيست اين تفصيل مجمل مردد، چه نوع تفصيلى است
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  :مجلسى در ذيل اين حديث مى نويسد

  
محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان آه دراين حديث آمده، به اجماع نفى شده : در مسالك آمده است

  .است
  

برخى سلاح را حمل بر حبوه آرده اند آه به پسر بزرگتر اختصاص دارد و زوجه از آن ارث نمى برد، و چهار 
پايان را نيز حمل آرده اندبر چهارپايانى آه مورث به آنها وصيت آرده يا آنها را وقف آرده يا به آارى بسته 

ت اما راهى است براى جمع ميان اخبار و پوشيده نيست آه اين حمل، خلاف ظاهر اس. آه مانع ارث است
برخى از فقها عطف درخت را بر ساختمان در بعضى از روايات، قرينه اى بر )) ١٦.((بهتر از ترك روايت است

  .تعميم نظر روايات به مزارع و باغها دانسته اند
  

 و آن روايت احول اين برداشت جاى تامل دارد، بلكه ممنوع است، زيرا اين عطف جز در يك روايت نيامده
در . است، در ديگرروايات استثناى قيمت ساختمان و آجر و چوب آمده آه همگى از آلات ساختمان است

يعني با لبناء الدور و (ان النساءلايرثن من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل«: روايت احول آمده
ه قرينه استثنا شدن قيمت ساختمان آن است آه مراد ظاهر اين روايت ب. »)انما عنى من النساء الزوجة

 چنان آه شيخ صدوق نيز در ذيل روايت آن را -عقارى است آه در آن ساختمان يعنى خانه و منزل باشد 
 بنابراين، مراد از درخت ونخل نيز درختانى است آه در زمين مسكونى و خانه -همين گونه تفسير آرد 

  .و باغهوجود دارند نه درختان مزارع 
  

بدين ترتيب آشكار مى گردد آه اطلاق ادعا شده در روايات اين باب روشن نيست و اگر قايل به محروميت 
زوجه از ارث زمين شويم بايد آن را به زمينهاى مسكونى اختصاص دهيم، چنان آه شيخ مفيد و سيد 

 همين راى را برگزيدند و مرتضى و ابن ادريس ومحقق در مختصر النافع و عجلى و يوسفى و فاضل مقداد
محقق اردبيلى نيز در مجمع الفائده به آن تمايل دارد و سبزوارى درآفايه آن را تحسين آرده و آيت اللّه 
بروجردى نيز بدان تمايل داشته بلكه در اين مورد احتياطا به لزوم مصالحه ساير ورثه بازوجه فتوا داده 

ك به دست مى آيد آه هريك از آنها مقتضى تقييد معينى از مجموع آنچه گفته شد سه ملا)) ١٧.((است
  :در حكم به محروميت زوجه ازارث عقار است

  
  .همان است آه سيد مرتضى ذآر آرده و آن تقييد محروميت به عين عقار است نه قيمت آن: ملاك اول

  
لاك را شيخ مفيد و نيز اين م. تقييد محروميت به عقار خانه ها و منازل نه ساير زمينها و باغها: ملاك دوم

  .سيد مرتضى ذآرآرده اند
  

اين ملاك را شيخ صدوق و شيخ طوسى و اتباع او ذآر . تقييد محروميت به زوجه بى فرزند: ملاك سوم
  .آرده اند

  
مبناى ملاك اول، ظهور قوى آيات ارث و برخى از روايات است در محفوظ ماندن سهم زوجه از مجموع ترآه و 

  . ادله متعارض استمقتضاى جمع ميان
  

  .مبناى ملاك دوم، عدم اطلاق روايات محروميت نسبت به بيش از رباع و منازل است
  

  .مبناى ملاك سوم، روايت ابن اذينه است آه ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل داده است
  

 توان آن را قول بنابراين، اگر هر سه مبناى ياد شده را بپذيريم، نتيجه آن همان است آه گفتيم مى
ارث بردن زوجه از : ششمى در اين مسئله قرارداد آه اخص از راى سيد مرتضى است و آن عبارت است از

  .عين و قيمت عقار مگر زوجه بى فرزند آه فقط ازقيمت عقار منازل ارث مى برد نه از عين آنه
  

ت وآم ترين مخالفت را با ظاهر آتاب و اين قول از همه اقوال ديگر به ظاهر آتاب و ديگر روايات نزديك تر اس
  .ديگر روايات دارد

  

 ٧



اين قول . اگر هر سه مبناى مذآور را نپذيريم، قول پنجم آه نظر مشهور متاخران است اثبات مى شود
اين در صورتى است آه . دورترين اقوال از ظاهرآتاب و ديگر روايات بوده و بيشترين مخالفت را با آنها دارد

ى يعفور را آه دلالت بريكسان بودن زوج و زوجه در ارث عقار دارد، آنار بگذاريم، و گرنه ميان صحيحه ابن اب
اين صحيحه و روايات محروميت تعارض پديدمى آيد و نتيجه آن راى منسوب به ابن جنيد خواهد بود آه 

موافقت آن با زوجه به طور مطلق از عين عقار ارث مى برد، زيرا در صورت تعارض، اين صحيحه به سبب 
اگر فقط )) ١٨.((آتاب ترجيح داده مى شود يا با تساقط روايات متعارض، به ظاهر آتاب رجوع مى شود

مبناى اول را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از عين عقار نه قيمت آن، موجه خواهد بود، يا در مطلق 
 آه اين راى سيد -ص رباع و منازل زمينها ولى در خصوص زوجه بى فرزند، يا در مطلق زوجه ولى در خصو

اين احتمالات نيز با ظاهر آتاب و ساير رواياتى آه مستند .  يا در مطلق زوجه و مطلق زمين-مرتضى است 
  .مشهور قدما يا متاخران است، مخالفت آم ترى دارند

  
عين و قيمت عقار، اگر مبناى اول را نپذيرفته و مبناى دوم يا سوم را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از 

 آه قول شيخ طوسى و مشهور -موجه خواهد بود، يادر مطلق زمين ولى در خصوص زوجه بى فرزند 
 آه ظاهر قول شيخ مفيد و صريح ابن ادريس - يا در مطلق زوجه ولى در خصوص رباع و منازل -قدماست 

آه شايد از ظاهر سخنان شيخ صدوق برآيد و قول  - يا در خصوص رباع و منازل براى زوجه بى فرزند -است 
ديگرى غير از پنج قول گذشته باشد، اين قول نيز با ظاهر آتاب و ديگر روايات مستند مشهور قدما يا 

 شيخ صدوق پس از نقل حديث ابن ابى يعفور آه دلالت بر ارث -مشهور متاخران، مخالفت آم ترى دارد 
اين حكم در صورتى است آه «: ارد، در تعليقه اى بر آن مى نويسدزوجه همچون زوج از خانه و زمين د

زوجه از مورث داراى فرزندى باشد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، از اصل زمين و خانه ارث نمى برد 
النساء اذا : مؤيد اين حكم، روايتى است آه محمد بن ابى عمير از ابن اذينه نقل آرده آه. مگر از قيمت آنها

ظاهر اين سخن آن است آه او به مضمون حديث ابن ابى يعفور بعد )) ١٩.((»آان لهن ولد اعطين من الرباع
آشكار است آه موضوع تفصيل در . از تقييد آن به تفصيلى آه در حديث ابن اذينه آمده، فتوا داده است

ق حديث ابن ابى يعفور حديث ابن اذينه، خصوص رباع است نه بيشتر، بنابراين، ساير زمينها تحت اطلا
باقى مى ماند، بلكه ظاهر عبارت صدوق آن است آه زوجه بى فرزند از قيمت همه اموال ثابت از جمله 
عقار ارث مى برد، بر اين اساس، اين راى شيخ صدوق موافق رايى است آه ما تقويت آرده و آن را قول 

د و به رباع و خانه ها و از عين و نه قيمت ششمى قرار داديم مبنى بر اختصاص محروميت به زوجه بى فرزن
  .آنه
  
-  

روايات گذشته آه به ارث زوجه از ساختمان و ابزار و آلات آن : تعارض روايات در ارث زوجه از ساختمان
پرداخته اند،متعارضند، زيرا برخى از آنها بر ارث زوجه از عين ساختمان و ابزار و آلات آن دلالت دارند و برخى 

  .رث او از قيمت ساختمان دلالت دارندديگر بر ا
  

  :دو روايت از روايات گذشته دلالت بر ارث زوجه از عين ساختمان دارند
  
  ):ع(موثقه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر . ١
  

  ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء،
ه ها و زمينهاى آشاورزى هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد، زنان از خان)) ٢٠((

  .در اين صورت از آن ساختمان ارث مى برند
  
  ):ع(موثقه محمد بن مسلم از امام صادق . ٢
  

: قال.  و لاترث من الرباع شيئا- في النسخة الكافي من الطوب -ترث المراة الطوب ): ع(قال ابو عبداللّه 
، محمد بن ))٢١...((ليس لها منه: شيئا؟ فقال) من الاصل(آيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع : تقل

چگونه از فرع : گفتم. زن از آجر ارث مى برد و از رباع هيچ ارث نمى برد: فرمود) ع(امام صادق : مسلم گفت
  ... .ى ندارداز آنها بهره ا: هيچ ارث نمى برد؟ فرمود) ازاصل(ارث مى برد و از رباع 

  
  .ظاهر اين حديث آن است آه زوجه از عين آجر و مصالح ساختمان ارث مى برد نه فقط از قيمت آنه

  

 ٨



  :اين دو روايت با مدلول بسيارى از روايات ديگر آه مى گويند
  

  .زوجه از قيمت ساختمان و آجر ارث مى برد، تعارض دارند
  

ترجيح اين دو روايت است، زيرا موافق با ظاهر آتاب چه بسا گفته شود پس از تعارض، مقتضاى صناعت، 
اما ظاهرا اين تعارض از قبيل تعارض مستقر نيست آه براى علاج آن بايد به مرجحات رجوع آرد، بلكه از . اند

مقتضاى جمع عرفى، حمل اين دو روايت بر ارث . قبيل تعارض غير مستقر است آه قابل جمع عرفى است
و آجر است، زيرا روايات ديگر در اين معنا صراحت داشته و عرفا صلاحيت آن را زوجه از قيمت ساختمان 

دارند آه قرينه اى باشند بر اين آه مراد از ارث زوجه از ساختمان وآجر، ارث بردن او از قيمت و ماليت 
  .آنهاست

  
نه به آرى، مقتضاى اين جمع عرفى آن است آه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان تعلق مى گيرد 

  :ماليت در ذمه يا به صورت آلى في المعين، و اين خود آثار و نتايجى را در پى دارد، از جمله
  
ساير ورثه مى توانند حق زوجه را از خود عين بدهند و او نمى تواند از گرفتن آن امتناع ورزد و قيمت را . ١

  :اين همان مبناى نظر پاره اى از فقهاست آه گفته اند.مطالبه آند
  

  .دادن قيمت ساختمان به زوجه، بر ديگر وارثان به نحو ترخيص است نه وجوب
  
هرگاه نماء براى درخت حاصل شود يا قيمت افزايش يابد، زوجه نيز به نسبت سهم خود شريك در قيمت . ٢

  .نماء خواهد بود،زيرا نماء در ملكيت تابع اصل خارجى است
  
وت مورث، زيرا زوجه مالك ماليت خارجى است، هرگاه ماليت ملاك در قيمت، روز پرداخت است نه روز ف. ٣

  .خارجى افزايش يابد سهم زوجه نيز افزايش مى يابد
  
ساير وارثان نمى توانند قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت يا عين در ساختمان تصرف آنند، زيرا ماليت . ٤

  .خارجى ساختمان متعلق حق زوجه است
  

ن ظهور اين دو روايت در تعلق حق زوجه به ساختمان خارجى و ابزار و آلات مقتضاى جمع ميا: حاصل آنكه
آن و روايات ديگر آه دلالت بر اعطاى حق زوجه از قيمت ساختمان و ابزار و آلات آن دارند، اين است آه حق 

بلكه . زوجه به ماليت خارجى ساختمان به صورت شرآت در ماليت تعلق مى گيرد نه شرآت در عين
 جمع عرفى ميان رواياتى آه دلالت دارندحق زوجه از قيمت ساختمان و ابراز و آلات و درخت داده مقتضاى

شود و عمومات آتاب و روايات ديگرى آه ظهور در اين دارند آه حق زوجه در اعيان ترآه است، نيز همين 
البناء و الطوب و تعطى يقوم «: براين اساس، ظهور مثل اين عبارت آه در برخى از روايات آمده. خواهد بود
آن است آه تعلق حق زوجه به ساختمان به گونه اى است آه ورثه مى توانند قيمت آن را به » حقها منه

شرآت «از اين معنا با عنوان . اوبدهند، نه اين آه او هيچ حقى در خارج ندارد و متعلق حق او در ذمه است
  تعبير شده است» در ماليت

.[  
  

ه شده آه تعلق خمس به عين به نحو شرآت در ماليت خارجى است و اثر آن امكان در باب خمس نيز گفت
پرداخت قيمت همانند پرداخت عين است ، زيرا قيمت نيز عرفا مصداق ماليت خارجى است و مستحق 

در فرض حصول نماء نيز مستحق خمس، همانند اصل، به نحو . خمس، نمى تواند از پذيرفتن آن امتناع آند
زوجه از «: از اين رو برخى ازبزرگان در بحث ميراث زوجه گفته اند. ماليت، شريك در آن استشرآت در 

اموال ثابت در زمين مانند ساختمان و درخت و چوب ارث مى برد، ولى وارث مى تواند قيمت آنها را به او 
  : آه مى گويداز اين جا ضعف سخن صاحب جواهر آشكار مى شود)) ٢٢.((»بدهد و او بايد آن را بپذيرد

  
آيا وارث مجبور به پرداخت قيمت مى شود يا زوجه مجبور به پذيرفتن عين است اگر وارث راضى باشد؟ هر 
دو وجه جا دارد،اما برخى از متاخران وجه دوم را برگزيده اند با اين استدلال آه ترخيص در پرداخت قيمت 

  .انند امرى است آه در پى منع آمده باشددارد و هم] به يكى ازدو طرف ترخيص[ظهور در اجبار وارث 
  

 ٩



اشكال اين وجه آن است آه با رواياتى آه دلالت بر عدم ارث زوجه از عين ساختمان دارد، منافات دارد، زيرا 
ظاهر آن روايات اين است آه زوجه از طريق ارث مالك عين ساختمان نمى شود و بنابراين رضايت وارث 

  .مدخليتى در اين حكم ندارد
  
ايد وجه اول خالى از قوت نباشد، خصوصا با ملاحظه اينكه وارث به منزله قيم اموال تلف شده است ش

بدين اعتبار آه شارع زوجه را از ارث عين محروم آرد و آن را به ديگر وارثان اختصاص داد و اين به منزله 
  .ت آن براى زوجه هستنداتلاف عين از سوى شارع نسبت به زوجه است، بنابر اين، ساير ورثه ضامن قيم

  
از اينجا معلوم مى شود آه اين آار مبتنى بر معاوضه ميان عين و قيمت نيست بدين معنا آه تا ساير ورثه 
قيمت را نپردازند حق تصرف در ميراث را نداشته باشند، بلكه ظاهر آن است آه اين حق در ذمه وارثان 

ن را بدهند يا ندهند، يا از پرداخت قيمت امتناع آنند يا است بدون اين آه فرقى باشد ميان آنكه وارثان عي
اگر چه در صورت امتناع آنان از پرداخت قيمت، درذمه آنان خواهد ماند تا آنجا آه حاآم مى تواند آنان . نكنند

اگر هيچ يك . را همانند ديگر ممتنعان از اداى حق، مجبور به پرداخت قيمت آند يا عين را قهرا بفروشد
باشد، اين حق در ذمه آنان باقى خواهد ماند تا آن گاه آه زوجه بتواند ولو از طريق تقاص،آن را از ممكن ن

  .ايشان بازستاند، چه از خود همان مال و چه از اموال ديگر ايشان
  :خود مى نويسد» ارث الزوجه«برخى از معاصران نيز از صاحب جواهر پيروى آرده و در رساله )) ٢٣((
  

ايات بر نفى ارث زوجه از اعيان خانه ها و عقار و قريه ها دلالت دارند و حق او را منحصر در مجموع اين رو
نتيجه اين خواهد شد آه برخلاف نظر برخى از بزرگان، دليلى بر ... قيمت ساختمانهاو اجزاى آن مى دانند

د قيمت آن را به او آن نيست آه زوجه از خود ساختمان واجزاى آن ارث مى برد ولى ساير ورثه مى توانن
بدهند، بلكه زوجه فقط از قيمت ارث مى برد، بنابراين پرداخت قيمت به زوجه از باب حكم اجبارى همانند 
ديگر مواريث است نه از باب ارفاق به ديگر ورثه، بدين معنا آه حق زوجه متعلق به عين است ولى ورثه 

ين حكم، رواياتى است آه بر نفى ارث زوجه از عين دليل ا. مى توانند به جاى عين، قيمت را به او بدهند
  .خانه و لزوم پرداخت آن از قيمت دلالت دارند

وجه ضعف سخن صاحب جواهر آن است آه مقتضاى ادله ارث زوجه آن است آه حق او در ماليت )) ٢٤((
ت آند، اين دليل خارجى و عين هر دومى باشد، بنابر اين هرگاه دليلى بر پرداخت آن از قيمت و ماليت دلال

پس مادامى آه جمع ميان حق زوجه در قيمت و ماليت خارجى و . مقتضى انتقال حق او به ذمه نيست
عدم حق او در عين، ممكن باشد، مقتضاى قاعده مراعات اين جمع است، زيرا ادله ارث مقتضى استحقاق 

رجى ازاين حكم آلى خارج زوجه از همه مراتب ترآه خارجى است و فقط در خصوص عين و نه ماليت خا
  .مى شويم، بنابراين، ماليت خارجى تحت اطلاق ادله ارث باقى خواهد ماند

  
تا دليل صريحى بر انتقال حق زوجه به ذمه دلالت نكند، شرآت او در ماليت خارجى ميراث، : حاصل آنكه

مقتضاى ظاهر روايات . مقتضاى جمع ميان ادله است، آثار اين نحو شرآت را در صفحات پيشين ذآر آرديم
پرداخت قيمت نيز همين است، اين روايات اقتضاى تخصيص عمومات ارث ترآه را بيش از اين مقدار ندارند، 
زيرا ظاهر اين روايات آن است آه حق زوجه درقيمت ساختمانى است آه ترآه ميت است، يعنى حق او در 

  .ماليت خارجى است و معناى شرآت در ماليت همين است
  

 جدا - چنانكه جواهر انجام داده است -آه در روايات آمده بر قيمت در ذمه » ترث قيمة البناء«: عبارتحمل 
خلاف ظاهراست، زيرا مالى آه در ذمه ورثه است مالى ديگر است آه ربطى به ترآه ندارد و روايات 

ى برد بلكه از قيمت و صراحت دارند در اين آه ارث زوجه و حق او در ترآه شوهر است، اما از عين ارث نم
اين به معناى ماليت خارجى است نه ماليت در ذمه و از اين رو اگر ترآه بدون تعدى . ماليت آن ارث مى برد

در حالى آه اگر حق او در ذمه . و تاخير و تفريط، تلف شود، حق زوجه نيز همانند ساير ورثه از بين مى رود
گمان نمى آنم آسى .فوظ بوده و ورثه به او بدهكار بودندورثه بود، در صورت تلف شدن ترآه، حق او مح

 از نظر فقهى به اين - حتى اگر پرداخت قيمت را لزومى بداند نه ترخيصى -اگر با دقت در اين نكته بنگرد 
حكم ملتزم باشد، اگر چه مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقيه التزام به اين حكم را به عموى خود در رساله 

البرهان نسبت داده و ظاهر مستند الشيعه نيز التزام به اين حكم است و سبزوارى هم در خطى ملحقات 
  .مهذب الاحكام ملتزم به آن گشته هرچند احتياطا حكم به تصالح و تراضى آرده است

  
در هر صورت ظاهر روايات، شرآت زوجه در ماليت و قيمت خارجى ساختمان است، نه انتقال حق او به 

. در روايات هيچ اثرى از انتقال حق زوجه به ذمه ورثه نيست. ديگراست و ربطى به ميت نداردذمه آه مالى 
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در جاى خود اثبات شده آه شرآت در ماليت خارجى، شرآتى عقلايى و عرفى همانند شرآت در عين و 
 در  مانند محقق بروجردى-بنابراين آنچه از ظاهر سخن برخى از بزرگان . ملكيت آلى في المعين است

تعلق حق زوجه به ماليت موجب اجنبى شدن او از عين مى شود و « برمى آيد آه -رساله نخبة الافكار 
، گويا ناشى از عدم »همه نمائات براى ورثه خواهد بود، همچنين نمى توان او را اجبار به پذيرفتن عين آرد

  .تصوير درست شرآت در ماليت خارجى است
  

از مجموع روايات گذشته :  شرآت عرفى نيست، با اين وصف مى گوييماگر فرض آنيم شرآت در ماليت،
چنين به دست مى آيدآه حق زوجه متعلق به اعيان ساختمان و درخت است، فقط شارع به ورثه اجازه 
داده آه حق او را از قيمت ترآه بدهند، نه اين آه حق او به مالى ديگر غير از ترآه در ذمه ورثه انتقال مى 

نظير آنچه درباب خمس و زآات گفته مى شود آه به عين اموال .  جدا خلاف ظاهر روايات استيابد، اين
وجه اين حكم آن است آه ظهور . تعلق مى گيرند اما صاحب مال مى تواند قيمت آنها را از پول رايج بپردازد

رداخت قيمت واجبار روايات تقويم و پرداخت حق زوجه از قيمت، بيش از اين نيست و اين روايات در لزوم پ
ورثه به آن ظهور ندارند، بلكه ظاهر آنها اين است آه جواز پرداخت قيمت به جهت ارفاق به ورثه و حفظ 

  .عقارموروثى ايشان از تباهى و بازيچه شدن است
  

اين روايات همانند صدور امر در مورد توهم منع است و ظهور در اجبار و الزام به عدم پرداخت عين ندارند، 
اين از خود روايات دال بر پرداخت حق زوجه ازقيمت . لكه ظهور در عدم الزام به پرداخت عين دارندب

ساختمان آشكار است، علاوه بر اين مقتضاى جمع ميان اين روايات و برخى روايات خاص و ادله عام مبنى 
 اين حكم آن است آه تا لازمه. بر اينكه حق زوجه در عين ساختمان و ابزار و آلات آن است، نيز مى باشد

ورثه، قيمت را به زوجه نپرداخته است، زوجه در اعيان حق دارد، هر چند ورثه مى توانند حق او را از قيمت 
طبق قاعده، همه آثارى آه برشمرديم بر اين حكم نيز . بدهند و او نمى تواند از گرفتن آن خوددارى آند

  .مترتب خواهد شد
  

ساختمان و درختان ترآه قطعا از بين نرفته است، زيرا مقتضاى ادله عام ارث به سخنى ديگر، حق زوجه در 
و ظاهر روايات خاص است آه در اآثر آنها تصريح شده است حق زوجه از ساختمان به قيمت داده شود و 
اين به معناى عدم سقوط حق او ازساختمان است، بلكه غايت آن امكان پرداخت حق او به قيمت است، و 

حتى اگر فرض آنيم . بول آن از سوى زوجه به معناى آن است آه نمى تواند آن را از عين مطالبه آندلزوم ق
روايات ظهور در الزامى بودن پرداخت قيمت به زوجه دارند، بازوجهى براى سقوط حق او در عين وجود 

يست مگر به ندارد، حداآثر آن است آه پرداخت اين حق، متعين در قيمت است و پرداخت عين مجزى ن
در نتيجه مادام آه قيمت به او داده نشده باشد حق او در عين به نحو شرآت در آن يا . صورت مصالحه

درماليت آن باقى است وهمه آثار پيش گفته بر آن مترتب خواهد بود مگر مجزى بودن پرداخت عين در 
  .صورتى آه او خواهان قيمت باشد

  
  

: التنعم، وبالكسر: النعمة، بالفتح«: گفته است) ٦٤٠، ٢٧٦ص ، ٤ج (صاحب آشاف هم ذيل هر دو آيه 
در فرهنگها هم براى . »و هم صناديد قريش و آانوا اهل تنعم و ترفه«: و ذيل آيه دوم افزوده است» الانعام

  :اين دو واژه دو معناى متفاوت ذآر شده است،مثلا در المعجم الوسيط آمده است
  

  . ...الرفاهة و طيب العيش: النعمة
  

النعمة بالفتح، و هي «: همچنين ابن اثير مى گويد)) ١١٨.((ما انعم به من رزق و مال و غيره: النعمة
به برآت و نعمت خداداد، و » نعمة«نيز ) ٤٠٤ص (در المعجم الذهبى )) ١١٩.((»المسرة و الفرح و الترفه

و در فرهنگنامه » تن آسايى«به ) ٩٣، ص ٩ج (و در تفسير آشف الاسرار » راحتى، آسايش«به » نعمة«
 -ترجمه شده است و از همه مبسوط تر سخن فرهنگ معاصر عربى » فراخى، زيست به ناز«قرآنى به 

  :فارسى است
  

: نعمة  .خشنودى، برخوردارى، تمتع و بهره مندى... گشادگى، آسايش... زندگى راحت، زندگى بى دغدغه
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از آنچه ملاحظه شد، تفاوت معنايى اين )) ١٢٠.((يقبرآت، لطف، بخشايش، فضل، خير، فيض، توف: نعمة
را در آيه اول به اشتباه » نعمت«اينك برخى ترجمه ها آه . دو واژه و عدم ترادف آنها معلوم مى شود

  :ترجمه آرده اند» نعمت«
  

  ).ترجمه آرده است» نواخت«ايشان نعمت را هم (» و نواختى آه در آن خوش مى بودند«: دآتر امامى
  

  .»و نعمتى آه از آن برخوردار بودند«:  فولادوند، ويرايش دومدآتر
  

  .»و نعمتها و آسايشى آه در آن برخوردار بودند«: دآتر مجتبوى، ويرايش دوم
  

  .»و نعمتى آه در آن خوش و خرم بودند«: خرمشاهى، ويرايش دوم
  

  .»و نعمتى را آه در آن بهره مند بودند«: انصارى
  

  .»نعمتى آه در آن متنعم بودندو «: ابوالقاسم پاينده
  

  .»و نعمتى آه در آن برخوردار و شاد بودند«: ياسرى
  

  .»و نعمتى آه بودند در آن متنعمان«: مصباح زاده
  

  .»ونعمتهاى فراوان ديگر آه در آن غرق بودند«: آية اللّه مكارم
  

  .»و نعمتها آه در آن به شادمانى و عشرت مى گذراندند«: بهبودى
  

  .»و نعمتى آه از آن برخوردار بودند «:پورجوادى
  

  .»و نعمتى آه بودند در آن برخورداران«: معزى
  

  .»آه در آن شادان و با ناز و نعمت زندگى مى آردند) ديگرى(و نعمتهاى فراوان «: خرم دل
  

و نعمتهايى آه در آنها به خوشگذرانى «: ترجمه مرآز فرهنگ و معارف قرآن آه جديدترين ترجمه است
  .»ول بودندمشغ

  
  :ولى به نظر مى رسد ترجمه ابوالفتوح رازى بى ايراد و يا آم ايراد باشد

  
  .»و نازى آه ايشان در آن با بطر و اشر بودند و معجب و بانشاط بودند از آن«
  

 به همان - در موارد بسيارى آه مراجعه شد -و مشتقات آن را ) به آسر(گفتنى است آه ابوالفتوح، نعمت 
  .»ناز«رجمه آرده است، نه ت» نعمت«
  

  .اين دو آيه حتى در برخى از تفاسير هم درست ترجمه و تفسير نشده است
  

نتيجه و خلاصه سخن اين آه در تلبيه، نعمت به آسر نون قطعا صحيح و به فتح نون قطعا خطاست و 
شيعه و سنى آه علاوه بر وجوهى آه گفته شد، ديده نشد آه احدى از فقهاى .احتياط در آن معنى ندارد

به فتح، صحيح » نعمة«بسيارى از آنها در ادبيات هم، يد طولانى داشته انددر تلبيه احتمال داده باشند 
  .باشد

  
به » ان الحمد«و » ان الحمد«: علاوه بر اين شهيد اول و شهيد ثانى هردو در مناسك خود فرموده اند آه

يد احمد خوانسارى براى رعايت اين نكته و جهتى فتح و آسر همزه ان صحيح است و مرحوم آية اللّه س
و ... ٣... اءن الحمد. ٢... ان الحمد. ١: تلبيه به چهارشكل خوانده شود«:ديگر، احتياط واجب فرموده اند
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يكى ازاساتيد به ايشان گفته بود براى رعايت )) ١٢١.((والملك لك، به ضم آاف... ٤الملك لك به فتح آاف 
صحيح است و شامل صورت فتح » ملك«ار بار خواندن نيست، بلكه وقف آردن بر آلمه احتياط، نيازى به چه

احتياط رعايت » ان و ان«: و ضم آن مى شود و مرحوم خوانسارى پذيرفتند، بنابراين با همان دو بار خواندن
  .شده است

  
پنجم گفته » لبيك«آه در تلبيه، ابتدا احتياط واجب مى دانستند ) دامت برآاتهم(يكى از مراجع عظام . ٦٣

  :وسپس از اين نظر عدول آردند و فرمودند)) ١٢٢((نشود
  
پنجم نه » لبيك«در حالى آه بر فرض آه )) ١٢٣.((»اگر به قصد رجا بگويد ضررى به احرام او نمى زند«

وجوب داشته باشد نه استحباب، گفتن آن به هر قصدى ضررى به احرام و تلبيه ندارد،چه در اين فرض، 
تا ديدن خانه » لبيك«پنجم، زائر شرعا محرم شده است و پس از تحقق احرام، گفتن » لبيك« از گفتن پيش

از سوى ديگر، قصد وجه لازم نيست و آسانى آه هنگام محرم شدن تلبيه مى . هاى مكه مستحب است
جب و برخى گويند، نه قصد وجوب مى آنند، نه استحباب، بلكه مجموع تلبيه را آه بخشى از آن قطعا وا

 است بر زبان مى آورند و هيچ آس به قصد تشريع و مانند آن، لبيك - يا مطابق احتياط وجوبى -مستحب 
  .پنجم را نمى گويد تا مرتكب حرام شده باشد

  
بنابراين، گفتن لبيك پنجم به اتفاق فقها مستحب يا مطابق احتياط است، اعم از اينكه در تحقق احرام 

  .و بر فرض عدول ازاين سخن، حداآثر، لغويت تكلم به لبيك آخر است، نه چيز ديگردخيل باشد يا نباشد 
  

آخر را نيز افزوده اند، مثلا در » لبيك«علاوه بر اينكه هنگام بيان آيفيت تلبيه، بيشتر يا بسيارى از فقها 
اولى بلكه «: مى خوانيم) ره(بر مناسك شيخ انصارى ) ره(حاشيه مرحوم آية اللّهحاج آقا حسين بروجردى

بر ) ره(و نيز در حاشيه مرحوم آية اللّه گلپايگانى )) ١٢٤((»ديگر بگويد»لبيك«احوط آن است آه در آخر، يك 
همچين در )) ١٢٥.((»لاشريك لك«احوط، اضافه يك لبيك ديگر است بعد از «: مناسك مزبور آمده است

و احتياط مستحب آن است «: آمده است) ٢٧، م ٦١١ص  (- رحمه اللّه -مناسك مرحوم آية اللّه ميلانى 
علاوه بر اينها صاحب عروه پس از بيان صورتهاى . »لبيك«يك مرتبه ديگر بگويد » لاشريك لك«آه بعد از

  :مختلف از جمله گفتن لبيك پنجم تلبيه مى نويسد
  

: اوية بن عمارو الاولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذآورة، بل يستحب ان يقول آما في صحيحة مع
لبيك داعيا الى . ان الحمد و النعمة لك و الملك لك، لاشريك لك، لبيك ذاالمعارج لبيك...لبيك اللهم لبيك«

واحوط : صاحب جواهر نيز مى گويد. و هيچ فقيهى بر اين سخن حاشيه ندارد)) ١٢٦.((»...دارالسلام لبيك
)) ١٢٧...((و احوط منه» لاشريك لك لبيك... لبيك«قول منه الجمع بين العقد بالصورة المزبورة و بين العقد ب

  :بالاتر از فتواى فقها، روايات و از جمله صحيحه معاوية بن عمار است آه در آن آمده است
  

بنابراين، )) ١٢٨((»...لاشريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك...لبيك اللهم لبيك،«: والتلبية ان تقول
مستحب است، ذآر لبيك پنجم حتى به قصد استحباب مانعى » ...لبيك«ام، گفتن چون پس از انعقاد احر

  .ندارد و به هيچ وجه، قصد رجا لازم نيست، و به هر قصدى بگويد ضررى به احرام نمى زند
  

برخى از روحانيون آاروانهادر ميقات، به هنگام تلقين تلبيه به زائران، در حالى آه آنان غرق توجه به خداوند 
  :ناگهان مى گفتند» لاشريك لك«ال و درحال خود بودند، پس از جمله متع

  
و در » لبيك«:  نگويند،ولى مقلدان ساير مراجع بگويند- نام مرجع مذآور را مى آورد -مقلدان فلان مرجع «

  ...زائران پچ پچ مى افتاد آه چى شد؟ چى بگيم؟ چى نگيم؟و
  

. اقى مى ماند لغويت تكلم به لبيك آخر است، نه چيز ديگراز ادله مذآور آه بگذريم، حداآثر چيزى آه ب
 مشوش و حال خوش آنان در - آه وجهى ندارد -پس، چرا ما اذهان زائران را با بيان اين گونه اختلاف انظار 

حال تلبيه را به همهمه و پچ پچ وشك و دو دلى تبديل آنيم؟ در عمره امسال هم روحانى آاروانى را ديدم 
پنجم،و سپس يكبار طبق نظر » لبيك«ا دو جور براى زائران مى گفت، يكبار طبق نظر مشهور با آه تلبيه ر

يكبار ديگر هم تلبيه را طبق نظر فلان مرجع «:مرجع مذآور، بدون لبيك و پنجم پيش از آن نيز مى افزود آه 
  :آمده است) اعلى اللّه مقامه(در مناسك حضرت امام خمينى . ٦٤!! »بگوييد

  

 ١٣



محل طواف تنگ مى شود، زيرا مقدار حجر از آن آاسته مى شود و تقريبا ) ع(ف حجر اسماعيل در طر
بنابراين، طواف نبايد خارج از اين حد انجام شود، و اگر . شش ذراع و نيم براى محل طواف باقى مى ماند

از فقها از جمله عده اى )) ١٢٩.((فاصله بيش از شش ذراع و نيم شود بنابراظهر اعاده آن جزء، لازم است
در طرف حجر فاصله از ديوار حجر محاسبه مى «: مرحوم آية اللّه گلپايگانى قدس سره فرموده اند

  )).١٣٠((»شود
  

  :مرحوم آية اللّه فاضل لنكرانى قدس سره هم نوشته اند
  

 در طرف حجر مقدار محل طواف ضيق نمى شود و از حجر به مقدار بيست و شش ذراع و نيم عنوان مطاف
  .»را دارد، ليكن رعايت احتياط، يعنى طواف در مقدار شش ذراع و نيم نيكوست

  
بيست و شش ذراع و «بنابر يك مبنا و نيز » شش ذراع و نيم«مسافت مذآور در اين مساله، يعنى تعبير 

در بيان ) ره(شيخ . گرفته شده است) ١٢٨١م ( قدس سره -بر مبناى ديگر ازمناسك شيخ انصارى » نيم
  :ات طواف مى گويدواجب

  
) على نبينا و آله و عليه السلام(بودن طواف در ميان خانه آعبه و مقام حضرت ابراهيم خليل : پنجم

 آه -است در جميع جوانب، به اين معنى آه ملاحظه مى شود مسافت ما بين خانه و مقام )) ١٣١((
پس اگر شخص . جهات مى شود و ملاحظه اين مقدار از جميع -تقريبا بيست و شش ذراع و نصف است 

در بعض احوال طواف، دور از خانه شود زياده بر مقدار مذآور، طواف نسبت به آن قدر خارج باطل است و 
پس محل . حجر اسماعيل آه تقريبا بيست ذراع مى شود از مقدار مذآور است على الاحوط بل الاظهر

زياده از اين از حجر دور شود از مطاف پس اگر . طواف از طرف حجر، بيش از شش ذراع و آسرى نيست
بنابراين، مسافت مذآور در )) ١٣٢.((خارج شده و اعاده آن جزء در مطاف احوط، بلكه اظهر خواهد بود

مناسك امروزى در صورتى درست است آه ديوار حجر به همان عرض زمان شيخ باقى باشد امابنده 
اگر . يوار حجر از سمت بيرون حجر پهن تر شده استشنيده ام آه در تعميرات حدود ده سال پيش آعبه، د

رفعت پاشا حدود يكصد سال پيش راجع به . اين سخن درست باشد، مسافت مذآور، امروزه دقيق نيست
  :ديوار حجر نوشته است

  
 متر ولى از طرف پايين ٥٢/١ متر و عرض ديوار آن از بالا ٣١/١بنايى است به شكل نيم دايره آه ارتفاع آن 

اآنون بايد بررسى آرد آه عرض ديوار همين مقدار است يا بيشتر، چون صحت فتواى )) ١٣٣.((است٤٤/١
  .مزبور مبتنى بر عدم تغيير است و لازم است احراز شود

  
  :برخى از فقهاى معاصر در باره محاذات زن و مرد يا تقدم زن بر مرد هنگام نماز طواف فرموده اند. ٦٥
  
بر مرد بشود، پس اگر مرد ولو به مقدار آمى از زن جلوتر باشد نماز هر دو صحيح بايد رعايت عدم تقدم زن -

  .است، و همچنين اگر بين آنان فاصله باشد ولو به مقدار يك وجب
  
بلى چنانچه زن از اهل سنت باشد يا . بايد رعايت عدم تقدم زن بر مرد و عدم محاذى بودى آنان بشود-

دن موالات عرفيه شود يا مستلزم عسر و حرج باشد، رعايت اين شرط تاخير نماز طواف موجب به هم خور
اما اقوى آن است آه محاذات زن و مرد يا تقدم زن بر مرد مانعى ندارد، زيرا صحيحه )) ١٣٤.((لازم نيست

فضيل آه از نظر سند و دلالت تام است،در حكم محاذات زن و مرد يا تقدم زن بر مرد، مسجد الحرام را 
  :در علل الشرائع نقل آرده چنين است) ره(اين صحيحه آه شيخ صدوق . ده استاستثنا آر

  
عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار، 

انما سميت مكة بكة لانه يبك فيها «: عن فضالة، عن ابان، عن الفضيل، عن ابى جعفر عليه السلام، قال
جال و النساء، و المراة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك، و لاباس بذلك، انما يكره في الر

 آراهت يا -بنابراين، محاذات زن و مرد و تقدم زن بر مرد، هر حكمى داشته باشد )) ١٣٥.((سائر البلدان
، عده اى از فقها به اين با عنايت به همين صحيحه.  اين حكم در مسجد الحرام استثناءشده است-حرمت 

ص (آه در مناسك ايشان ) ١٣٩٥م (استثنا تصريح آرده اند، از جمله مرحوم آية اللّه محمد هادى ميلانى
  :آمده است) ١٣٨

  

 ١۴



 ١۵

در نمازهاى طواف، چه در عمره چه در حج، اگر تقارن زن و مرد يا تقدم زن بر مرد محل اشكال : سؤال
: ماييد يا خير؟ تقدم زن مخالف هم مثل زن مؤمنه است يا خير؟ جوابباشد، در اين نماز هم اشكال مى فر

  .در خصوص مكه معظمه هيچ محذورى ندارد
  

  :فرموده اند) دام ظله(همچنين حضرت آية اللّه شبيرى زنجانى 
  

 آن است آه بانوان مى توانند - آه محل تراآم نمازگزاران است -از احكام مسجد الحرام و اطراف نزديك آن 
شيخ حر عاملى هم در )) ١٣٦.(( آنار مردان،بلكه جلوتر از آنها نماز بخوانند، و اين امر آراهت نيز ندارددر

  :عنوان باب، مكه را استثنا آرده است
  

علاوه بر صحيحه )) ١٣٧.((باب آراهة صلاة الرجل و المراة تصلى قدامه، او الى جانبيه، و آذا المراة الا بمكه
  :ة بن عمار مى خوانيمفضيل، در صحيحه معاوي

  
قلت لابي عبداللّه عليه : عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، قال

لاباس، انما سميت بكة لانها تبك «: فقال» اقوم اءصلي بمكة، والمراءة بين يدى جالسة او مارة؟«: السلام
دستور يا ) عليهم السلام(ز رسول خدا و هيچ يك از ائمه علاوه بر اين، ا)) ١٣٨.((»فيها الرجال و النساء

فقط . توصيه اى مبنى بر جدايى بين مردان و زنان در مسجدالحرام در حال طواف و نماز نرسيده است
 دستور - مانند خالد بن عبداللّه قسرى والى مكه از جانب سليمان بن عبدالملك مروان -برخى اميران مكه 

هر چند صحيحه معاوية بن عمار مربوط به )) ١٣٩.((دان در حال طواف را صادر آردجدايى بين زنان و مر
محاذات يا تقدم زنان بر مردان در حال نماز آنان نيست، اما مى تواند مؤيد مدعاى ما باشد، همچنانكه عدم 

  .توصيه معصومين به جدا آردن زنان از مردان در مسجد الحرام اين گونه است
  

  :استدراك 
  
از ذبح آفاره احرام در حزوره و ) ١٧٨ مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ص ٤١در شماره  (٤١ر نكته د. ١

اآنون مى افزايم آه اين مسامحه در الفقه الماثور . مسامحه اى آه دراين زمينه شده است سخن گفتيم
چاپ (اء المراجع فى الحج و نيز در آر) ١١٢٦، شماره ٢٠١ص  (- رحمه اللّه-تاليف مرحوم آية اللّه مشكينى 

  .نيز رخ داده است) ٣١٤، ص ١٤٢٧اول، مشعر، سال 
  
 افتاده آه قسمت ساقط شده ٦٠يك سطر از آغاز نكته ) ١١٥، ص ٤٩شماره (در شماره پيشين مجله . ٢

  :چنين است
  
  ... . چنان آه مى دانيم سالهاست در مجالس دعا و توسل و وعظ و خطابه و گاهى حتى- ٦٠
  
  
    


